
  :فلسفه تحلیلی راسل

ل بـا نظـام هـاي         از جنبش هاي معاصر در فلسفه است و دلایل پیـدایش آن عبارتنـد از رویـارویی و تقابـ

ی بوجـود آیـد             . فلسفه بلدپروازانه و کلـی نگـر و همچنـین پیشـرفت علـم کـه باعـث شـد فلسـفه تحلیلـ

  بنیانگذاران این نوع فلسفه بیشتر انگلیسی هستند

  :فیلسوفان تحلیلیدیدگاه هاي مشترك 

ر چـه سـاختاري اسـت و چـه کارکردهـایی        - ١ علاقمندي به بررسی منطقی زبان و اینکه زبان مبتنی بـ

 .دارد

معتقد بودند کلمات براي ما ابزراي هستند براي بیان منظورمان و ما خواسته هایمان را در قبال بیـان   - ٢

 نایی زبان بودندکلمات ابراز می داریم و آن ها به دنبال قواعد کاربردي و زیرب

معتقدند فلسفه موضوع واقعی ندارد و براي فیلسوف دو وظیفه تحلیل مفاهیم مورد اسـتفاده در علـوم    - ٣

 .و نشان دادن معنی داري و بی معنایی آن ها را قایل شدند... مانند هوش، شیمی، اضطراب و

م اسـت و بایـد مفـا       - ٤ هیم را تحلیـل و بـه   معتقدند معرفتی بنام فلسفه نداریم و فلسـفه خـدمتگزار علـ

 روشنگري مفاهیم مورد استفاده در علوم پرداخت

 برخی فیلسوفان تحلیلی به مطالعه و تحلیل  زبان علم و برخی به زبان عادي پرداخته اند - ٥

  

  :رویکرد نظري اثبات گرایی منطقی در فلسفه تحلیلی 

ی پردازیم که خودشـان را بـه   به این معنی است که در بررسی و تحقیقات تنها به بررسی پدیده هایی م -1

بنابر این ما تنهـا  . ما نمایش می دهند و در معرض دید هستند یا به عبارت دیگر پدیده هستند نه ندیده

 می توانیم در امور به تحقیق بپردازیم که تحت یک پدیده براي ما قابل رویت باشند

ل انجـام باشـد یـا بـه      گزاره اي درست است که امکان صدق و کذب آن از طریق بررسی تجربـی   -2 قابـ

و به عبارت دیگر معتقدند کـه گـزاره هـایی مـورد قبـول      . عبارت دیگر آزمون پذیر یا کذب پذیر باشند

این گزاره ها عبارتند از گزاره هـاي تحلیلـی کـه ایـن همـانی      . است که قابل رد یا اثبات تجربی باشند

یـا نادرسـتی ان هـا از طریـق بررسـی       هستند و موضوع واقعی ندارند و گزاره هاي ترکیبی که درسـتی 



تجربی می توان سنجید و به انها گزاره هاي پسـینی یـا متـاخر از تجربـه مـی گوینـد یعنـی صـحت و         

  .سقف معرفت انسان یا تجربی است یا اثباتی. درستی آن ها بعد از تجربه درست می شود

 :دیدگاه هاي تحلیلی راسل

فاهیم معلوم نیست دچـار سـوء تفـاهم مـی شـویم و چـون       از آنجاییکه زبان ما مبهم است و معانی م -1

 زبان معانی متفاوتی دارد لذا ریشه بسیاري از مشکلات به زبان بر می گردد

زبان آیینه واقعیت است که در ذهن انسان درونی می شود و برداشـت مـا از دنیـاي بیـرون در قالـب       -2

 کلماتی است که هر کس یک توصیف از واقعیات را دارد

 .ینه تفکر است و ما تفکرمان را در قالب زبان می اندیشیم و در قالب کلمـات فکـر مـی کنـیم    زبان آی -3

هر تفکر سطح بالا، به زبان بسـتگی دارد و مـا تفکـر خـود را هـم در      . زبان تفکر درونی شده ماست

 قالب کلمات و زبان توسعه می دهیم و هم بیان می نماییم

واقعیت را خلاف واقعیـت نمـود لـذا بسـیاري از گرفتـاري       چون می توان با زبان کلمات بازي کرد و -4

نیستی  بخشی از هستی اسـت چـون مـی تـوان در بـاره نبـودن یـا        . هاي بشر امروزي از زبان است

 نیستی سخن گفت

زبان ابهام دارد و به دلیل کژکاردهاي زبان و ابهامی که دارد عرفان، فلسفه و دیـن هـم مـی تواننـد      -5

راسل به کاربرد زبان معترض است و می گویـد در فلسـفه حـرف هـایی     . شندزمینه گمراهی انسان با

فهم و عقل ما باید راهنماي ما باشد وگرنه انسان سـطحی  . زده می شود که از فهم عوام بالاتر است

 .می شود

 اخلاق مسیحی اخلاق والایی است اما نمایندگان کلیسا، نمایندگان اخلاق مسیح نیستند -6

  

 :آراي تربیتی راسل

ه تعلـیم و        . تربیت کلید جهان نو است -1 راه حل مشـکلات بشـري جنـگ نیسـت بلکـه روي آوردن بـ

 تربیت صحیح و اصیل انسانی است

همه نقص ها و ضعف هاي آدمی از تربیت ناصحیح است و هدایت و کمال آدمی به واسـطه تربیـت    -2

 .امکان پذیر است



ان ها بستگی دارد و چگونگی ما نیـز  چگونگی جهانی که ما در آن زندگی می کنیم به چگونگی انس -3

 پس تربیت کلید فهم جهان است. به چگونگی تربیت ما بستگی دارد

انسان یـک نیـروي غریـزي دارد کـه شـرایط محیطـی و       . انسان هنگام تول نه خوب اسیت و نه بد -4

 تربیت ان را شکل می دهد

 ویمما انسان ها از رنج دیگران باید رنج ببریم و از شادي آن ها شاد ش -5

ویژگی دارد که عبارتند از کنجکاوي، گشاده ذهنـی، سـخت    4هوش انسان اگر بخواهد پرورش یابد  -6

 کوشی و تمرکز و دقت

انسانی شاداب و سرزنده، جرات و دلیري، همـدلی  : ویژگی دارد که عبارتند از 4بنیاد یک منش خوب  -7

 و همدردي با دیگران، هوشمندي در امور

 وجب نابسامانی روانی فکري فراوان براي فرد می گرددتنبیه کار نادرستی است و م -8

 اجازه فعالیت آزاد  به کودکان داده شود و محیط را براي آن ها جذاب کنیم -9

 پرورش حس کنجکاوي باید جایگاهی در تربیت داشته باشد - 10

 


